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س ـ امروز ششم اوت 1997. من آوي داويدي هستم در منزل آقاي اورام حاخامي در خولون در اسرائيل و با ايشان مصاحبه‌اي داريم دربارة زندگي‌شان و فعاليت‌هاي اجتماعي‌شان. 

آقاي حاخامي خيلي متشكرم از اين مصاحبه‌اي كه قبول كرديد با هم داشته باشيم. تشكر مي‌كنم از وقت‌تان و بفرماييد شرح حال‌تان را.

ج ـ همان‌طوري كه گفتيد ابراهيم حاخامي هستم. پدر و مادر من اهل رضائيه و هر دوي‌شان سرويس‌هاي داده شده و يهوديان نه متعصب ولي يهودياني كه رسوم يهوديت را حفظ مي‌كردند هميشه. اينها بعد از جنگ جهاني اول كه خانواده خيلي بزرگ و خيلي سرمايه‌داري بوده است كه بيشتر با روس‌ها همكاري داشتند، بر اثر جنگ‌هاي داخلي مجبور مي‌شوند رضائيه را ترك مي‌كنند مي‌آيند ايران.

س ـ تهران.

ج ـ مي‌آيند تهران. در تهران فقط خواهر بزرگ من در رضائيه به دنيا آمده بود ولي من در تهران به دنيا آمدم. تحصيلاتم در تهران بوده است و مدرسة آليانس بيشتر، نور و صداقت، سن لويي تهران و غيره. در حيني كه من متوسطه را داشتم مي‌گذراندم چون يك ورزشكار خيلي جدي بودم از قرار معلوم خواهش كردند كه يك‌مقداري از وقت خودم را براي ورزش كلاس‌هاي مختلف به كار ببرم. مخصوصاً كه در مدرسه آليانس هر سال كه ما جشن داشتيم، جشن اختتام سال تحصيلي، من يك پيراميدهاي مخصوصي مي‌ساختم و بعضي مواقع هم توي مجالس بزرگتر كه براي مدارس بود، باز هم يك پيراميدهاي جالبي من مي‌ساختم و اين يك اثر خيلي مهمي به وجود آورده بود، علاقمندان زيادي پيدا كرده بود و من به عنوان يك ورزشكار سرشناس و به تدريج به عنوان يك معلم شدم.....

س ـ ببخشيد چه سني داشتيد در اين صحبت، يعني در چه سني هستيد در اينجا.

ج ـ من الان در سن متوسطه يعني در حقيقت،

س ـ شانزده سالتان است؟ چهارده پانزده؟

ج ـ شانزده سال.

س ـ بله.

ج ـ پانزده شانزده ساله بودم. و عجيب اينكه گاهي همكلاسان من كه ما با هم تو يك كلاس بوديم، من بعد از ده دقيقه يكمرتبه معلم اينها مي‌شدم و به همين علت هم هست كه هنوز هم دوستان ما وقتي مرا مي‌بينند مي‌گويند آقا شما معلم ورزش ما بوديد، معلم ما بوديد و فلان... اين يك افتخاري است براي من باقي مانده.
همين روش فعاليت‌هاي مدرسه‌اي من و ورزش و غيره و پيشاهنگي، من فلوت مي‌زدم توي پيشاهنگي مثلاً از اين چيزها، مرا كشيد بيشتر به طرف مسائل اجتماعي. يعني من در اجتماع علاقمند بودم كه در امور اجتماعي هر چه بيشتر فعاليت بكنم. خواه ناخواه در امور مدرسه و كلاس و مدارس و محصلين و اينها، من اين وضع را داشتم. ولي در امور اجتماعي هم كم كم رسوخ مي‌كردم. مثلاً در دورة جنگ وقتي كه آن روزنامة چيز را موسي كرمانيان با طوب و اميدوار و غيره به وجود آوردند، اسمش الان يادم مي‌آيد...

س ـ ............؟

ج ـ نه نه نه. دنياي يهود بود مثل دنياي يهود، يك همچين چيزي.

س ـ .................. سيون؟

ج ـ نه نه نه اين دنياي يهود بود، سيون خيلي قبل از آن بود نه. يادم نيست ديگر.

س ـ يعني مال باشگاه برادران منظورتان است؟

ج ـ بله مال باشگاه برادران بود. بله باشگاه برادران همكاري مي‌كردند با طوب و اينها، ما توي اينجا داخل شديم. اما مسئله در اينجاست كه يهوديان ايران در يك چارچوبة مخصوص خودشان زندگي مي‌كردند كه با خارج خيلي كم ارتباط داشتند. حتي صهيونيست‌هايي كه قبل از گروه ما مسئله صهيونيسم را تو اسرائيل به وجود آوردند و سازمان‌هاي صهيونيسم داشتند مثل كهن صدق، مثل نمي دانم ديگران كه من باز هم اسمشان درست يادم نيست. كهن صدق بود عرض كنم به حضورتان كه، رعنان بود نعيم بود. اين افراد آنها هم به يك اطلاعات سطحي صهيونيسم را گرفته بودند. در عمق صهيونيسم تشكيلات صهيونيسم آنطور كه بايد و شايد و هم از لحاظ زبان اين گرفتاري بود، هم از لحاظ رابطه. بنابراين اين عدم روابط و نبودن زبان مشترك، هيچ نوع زبان مشتركي، خيلي كم بودند كساني كه، البته بعضي‌ها بودند كه فرانسه مي‌دانستند.

س ـ بله.

ج ـ ولي آنطور كه بايد و شايد ما در مخصوصاً عدم قدرت سازماندهي. خوب البته تو آنموقع يك مطلب ديگر هم داشتيم. مسئلة لقمان را داشتيم. مسئلة مستر حئيم را داشتيم. مسئلة سازمان... البته اين‌هايي كه من دارم خيلي قبل از من است خيلي كوچك است، ولي اين مسائل و اين مشكلات هم خيلي سازماندهي صهيونيسم را محدود نشان مي‌داد. لااقل محدود بود يا محدود نشان مي‌داد. در موقع جنگ جهاني دوم دكتر كرمانشاهچي در دانشكدة داروسازي تحصيل مي‌كرد. موسي كرمانيان و اميدوار اينها در دانشكدة حقوق تحصيل مي‌كردند. مي‌توانم بگويم كه اينها اولين يهودي‌هايي بودند كه موفق شدند وارد دانشكدة حقوق بشوند. حقوق بيشتر يك مسئلة مسلمي بود نه يهودي. ولي اينها بين اولين، حالا نمي‌دانم قبل از آنها بودند يا نبودند، ولي لااقل بين اولين يهودياني بودند كه وارد دانشكدة حقوق شده بودند. اين سه نفر با تعدادي، ولي در رأس اينها موسي كرمانيان بود.

س ـ ببخشيد موسي كرمانيان و دكتر كرمانشاهچي همسن هستند؟

ج ـ تقريباً. ولي موسي كرمانيان يك كمي بايد بزرگتر از كرمانشاهچي باشد.

س ـ يعني از نظر سني تقريباً ...........

ج ـ بله تقريباً. اين گروه تقريباً كم و بيش در همان حوالي نوجواني و...

س ـ پانزده شانزده ساله.

ج ـ نه بيشتر. آنها ديگر تو دانشگاه بودند. هيجده بودند. دانشگاه را من دارم مي‌گويم.

س ـ هيجده. اوكي.

ج ـ دورة دانشگاهي اينها را صحبت مي‌كنم. من تو عالم معلم ورزشي و معلمي و نمي‌دانم تحصيلات خودم بودم، اينها تو عالم خودشان بودند. ولي ما يواش يواش آمديم دور هم جمع شديم و به اين نتيجه رسيديم يهودي كه خانه‌اش را دارند مي‌فروشند و تقسيم مي‌كنند. خانه يهوديت در ايران تقسيم شده بود.

س ـ بله.

ج ـ حتي مسلمان‌هايي كه با من دوست بودند و من به عنوان ورزشكار، بعضي‌هايشان هم خودشان زير دست من تحصيل مي‌كردند يا كار مي‌كردند، فعاليتهاي ورزشي داشتند، اينها مي‌گفتند تو مسلماني، تو يهودي نيستي! تو اگر يهودي هم باشي آن يهودي نيستي كه ... بنابراين ما ترا به عنوان مسلمان قبول مي‌كنيم. اگر آلمان‌ها وقتي آمدند اينجا، ما ترا مي‌بريم تو خانة خودمان، هيچ ناراحت نباش. اين بزرگترين هديه‌اي بود كه به من مي‌دادند. ولي آن كسي كه اين حرف را به من مي‌زد نمي‌گفت خانواده‌ات را من نجات مي‌دهم، مي‌گفت ترا من مي‌برم. يعني خانوادة تو و خانة تو متعلق به ديگر است متعلق به ما خواهد بود، حالا تو چون آدم فعالي هستي، لهجه‌ات خوب است، جهودمنش نيستي، بنابراين ترا ما مي‌بريم تو خانه خودمان نگهت مي‌داريم. با اين طرز تفكر، ما به اين نتيجه رسيديم كه نمي‌تواند يهودي به اميد اين بنشيند كه يكنفر اگر از او خوشش آمد، ببرد تو خانة خودش نگهش دارد. يهودي بايد راه حل پيدا كند براي خودش. در آنزمان يهوديان لهستاني از روسيه يواش يواش وارد تهران شدند كه بعد يك عده‌اي‌شان ........ تهران، اين حرف‌ها، ولي عده‌ي زيادي از اينها وارد تهران شدند. يهوديان ايران با وجود نداشتن يك نوع سازمان قابل توجهي، حبرايي بود فلاني بود، ولي هر يهودي به عنوان هر يهودي سعي مي‌كرد به هر طريق كه مي‌تواند به اينها كمك بكند. و اين يكي از عجايب است مي دانيد، كه مثلاً فرض كنيد اگر يك سازماني مثل روستانيا سازماني وجود دارد و سازمان تصميم مي‌گيرد در مورد فلان اين روش را اتخاذ بكند و اين سازمان پول جمع كند، لباس جمع كند، مواد غذايي جمع كند، كمك بكند، هدايايي... نمي‌دانم چكار بكند، وسايل بهداشت اينها را در نظر بگيرد هر چيزي را، يك چنين گروهي از جنگ‌هاي خونخواري از آن وضع اسفناكي كه از چنگ هيتلري‌ها و اس‌اس‌ها فرار كردند، بعد تو گرسنگي روسيه موفق شدند اينها عبور بكنند و بيايند برسند به ايران، بدون سازمان هر يهودي ايراني اين را احساس مي‌كرد و هر كس به‌طريقي سعي مي‌كرد به اينها كمك بكند.

اين از يك جهت. اما از جهت ديگر، يك مسئله خيلي جالبي پيش مي‌آيد و آن اينكه در آنزمان آژانس يهود يا سوخنوت به اين نتيجه رسيد كه اوكي اينها كه دارند مي‌ريزند به ايران سرپرستي لازم دارند، راه حلي لازم دارند و وسايلي لازم دارند كه اينها را بعداً برساند به اسرائيل. براي اولين بار شلخيم وارد ايران شدند. اولين شليخيمي كه به عنوان همكاري با اين گروه لهستاني آمده بودند در پي اينها يا گزارشات اينها يواش يواش چند تا شليخيم هم آمدند كه به ماها به بچه يهوديان ايراني درس عبري بدهند، درس‌هاي صهيونيستي بدهند، راجع به آنموقع كيبوتس خيلي معروف بود مثل داويد لوي كه از كيبوتس ........ آمده بود مدتها با ما بود. اليا بني اسحاق.

س ـ داويد لوي الان در..........؟

ج ـ نه نه داويد معذرت مي‌خواهم اجازه بدهيد الان به شما مي‌گويم. داويد از كيبوتس ...... بود. زن ايراني هم گرفت به نام شوشانا. اسمش يادم مي‌آيد بعداً. 

س ـ بهش مي‌گفتند خور داويد؟

ج ـ خَور داويد مي‌گفتند. اسم فاميلش را يادم نيست.

س ـ اسم داويد ا......... نبود؟

ج ـ ممكن است، ممكن است.

س ـ ...............

ج ـ يك همچين چيزي. با هم خيلي دوست بوديم. زني هم كه گرفت از بين اورميه‌ها بود زن اورميه‌اي بود. برديمشان ماه عسل دماوند. اينها يكي از...

س ـ ايشان ايراني‌الاصل بودند.

ج ـ ايراني‌الاصل بودند بله. يك كمي هم فارسي مي‌دانست ولي چون تو كيبوتس الوني بود يك كمي هم ايراني‌الاصل بود يك كمي هم فارسي مي‌دانست اين را به‌عنوان مثلاً يكي از شليخيم‌ها... مثلاً اليا بني اسحاق به عنوان يهودي از كرينكريم .......... هم كه آمده بود ايران، او هم ايراني‌الاصل او هم مشهدي بود. او را هم فرستادند ايران. اينها كساني بودند كه نه از لحاظ سخنوت با يهوديان لهستاني كار مي‌كردند. اينها آمده بودند براي اينكه فقط و فقط يك كمي قيافة وضع ايران را عوض كنند. درست است كه قبل از جنگ جهاني دوم خيلي قبل از جنگ، بعد از جنگ جهاني اول آليانس اسرائيل پاية فرهنگي را تو ايران پياده كرده بود. پايه فرهنگي ولي هيچ نوع حالت صهيونيستي يا حالت يهوديت حتي نداشت. خيلي بيشتر عالم فرانسوي داشت كه عالم فرانسوي آمده يك‌عده يهودي ايراني را از آن فقر فرهنگي نجات بدهد و اينها را بياورد به يك سطح معلومات بيشتر. بنابراين آليانس با تمام خدمات بزرگي كه نسبت به يهوديان ايران كرده، نه در يهوديت نه در صهيونيسم نمي‌شود گفت سهم بزرگي دارد. بزرگترين سهمش همان آموختن فرهنگ بوده منتهي مسلماً تو كلاس‌هاي مدرسة آليانس، خدا بيامرزد موره پدر آبرام موره، حاخام موره و بعد از او هم شادي خدا بيامرزدش، اينها درس تورا مي‌دادند تو كلاس‌ها در تهران.

س ـ تو مدرسة آليانس؟

ج ـ بله بله اينها درس‌هاي تورا مي‌دادند و كلاس‌هاي تورا داشتيم، تورا درس مي‌دادند، عبري درس مي‌دادند. ولي باز هم شما اگر بخواهيد عبري مثلاً امروز را با عبري يا تورايي كه آنروز ما ياد گرفتيم مقايسه بكنيد، فرق از زمين تا آسمان است. اين دو، دو عالم سواست اينها را نمي‌شود با هم مقايسه كرد. اما به هر حال، اصل موجوديت معلم تورا در مدرسة آليانس و اينكه مدرسة آليانس يك مدرسه يهودي است خود اين يك عكس‌العمل يك واكنش خيلي جالبي در بين مسلمان‌ها و در بين خودِ يهودي‌ها داشت. يعني از لحاظ روحيه به يهودي‌ها يك قدرت فوق‌العاده‌اي مي‌داد.

اما آمدن اين شليخيم از آن حالت با آن حالت تفاوت دارد. اينها آمده بودند بگويند آقا ما داريم مي‌رويم اسرائيل به وجود بياوريم. ما در حال جنگيم، ما در حال نبرد با انگلستان هستيم، ما احتياج به پول داريم، ما احتياج به نيروي جوان داريم، ما قدرت‌هاي جوان مي‌خواهيم افراد جنگنده كساني كه مي‌توانند تو نظام و توي دستگاه‌هاي نظامي مخفي اسرائيلي شركت بكنند، مثل هگنا، مثل نمي‌دانم، غيره، بلند شوند بيايند و با ما همكاري بكنند. اما براي اينكه شما بتوانيد برويد بهتر اينستكه دو چيز را ياد بگيريد. يكي عبري كه اولين وسيلة لازم است براي شما. دوم اينكه يك مقداري روح جنگندگي. مثلاً فرض كنيد ما تو مدارس آليانس يا در مدارس چيز بيشتر آليانس، كلاس‌هاي بوكس و كلاس‌هاي جنگ چوبي داشتيم. چون بيشتر بين اعراب و يهوديان در آن‌موقع سلاح نبود اسلحه وجود نداشت. جنگ‌هاي چوبي با چوب مي‌جنگيدند با چوب همديگر همديگر را مي‌كشتند. بنابراين آنجا چوب‌هاي مخصوص چماق‌هاي مخصوص درست كرده بوديم و به بچه‌هايمان جنگ چوب، جنگ‌هاي چوبي ياد مي‌داديم.
س ـ .......... شما مربي بوديد آنوقت؟

ج ـ من هم مربي بودم بله.

س ـ بله. ببخشيد اينها در چه چارچوبي انجام مي‌شد؟ به‌اصطلاح چارچوب خلوتص وجود داشت يا چارچوب .....؟

ج ـ خلوتص كار خودش را مي‌كرد. باشگاه برادران كار خودش را اجرا مي‌كرد. عرض كنم به حضورتان، هر گروهي لطف مي‌كنيد، يك مقداري... مثلاً آليانس چشمش را مي‌بست كه ما داريم آنجا ورزش مي‌كنيم ولي ورزش نمي‌كرديم داشتيم يك عمل صهيونيستي بار مي‌آورديم. بعضي مواقع هم سازمان امنيت ايران، انقدر هم چشم بسته نبود، مثلاً مرا دو سه بار گرفتند به عنوان اينكه ما داريم جنگ آموزي ياد مي‌دهيم. 

س ـ شما قبل از استقلال اسرائيل داريد صحبت مي‌كنيد؟

ج ـ بله بله قبل از استقلال اسرائيل دارم صحبت مي‌كنم.

س ـ پس شما خودتان مربي بوديد در خودِ مدرسة آليانس؟

ج ـ من در اين رشته به عنوان فعالين باشگاه برادران و غيره چون معلم ورزش هم بودم فعاليت مي‌كردم.

س ـ نه، معلم ورزش كجا بوديد، ببخشيد؟

ج ـ آليانس، نور و صداقت، سن لويي تهران.

س ـ آها در سه تائيش در همان زمان درس مي‌داديد؟

ج ـ در همان زمان درس مي‌دادم. 

س ـ بله.

ج ـ البته نور و صداقت ديرتر. نه معذرت مي‌خواهم آليانس و سن لويي تهران ديرتر.

س ـ اوكي پس نور و صداقت اول بود؟

ج ـ بله.

س ـ درست است؟ 

ج ـ بله.

س ـ بعد از يعني در سال‌هاي 1942، 43 داريم صحبت مي‌كنيم؟

ج ـ چهل تا چهل و دو، بله.

س ـ اوكي. صداقت و نور و سن لويي.

ج ـ چهل و چهار، چهل و پنج هم وارد، نه چهل و سه و چهل و چهار گويا آليانس بود بعد از آن هم آن...

س ـ سن لويي. اوكي.

ج ـ وزارت فرهنگ پاريس مدال افتخار براي من فرستاد براي همين برنامه‌ام، بعد سفارت هم يك نامة خيلي بلندبالايي نوشت و اين را آورد به ما تقديم كرد.

س ـ چه سالي؟

ج ـ نمي‌دانم هست اينجا چيزش. بايد بگردم پيدا كنم.

س ـ خيلي خوب. بسيار خوب. ولي تو ايران به شما دادند اين را؟

ج ـ تو ايران، تو ايران.

س ـ اوكي.

ج ـ آنجا بود كه ما مجبور شديم باشگاه برادران را افتتاح كنيم يعني آقاي موسي كرمانيان در رأس اين جريان بود و مبتكرش بود در حقيقت. ولي دكتر كرمانشاهچي كه الان دارد كتاب اين جريان را مي‌نويسد، اميدوار، عرض كنم مظفر مرادپور، خدا بيامرزد يعقوب ملامد، يوسف كهن، نه يوسف كهن اين يوسف كهن، يك كهن ديگر، يك يوسف كهن ديگري داشتيم. يك گروه اين شكلي. يك‌عده‌شان هم اينجا عكس‌هايشان هست. مظفر مرادپور را گفتم؟

س ـ بله.

ج ـ بله اين افراد...

س ـ اين نهوراي است؟

ج ـ آقاي نهوراي، 

س ـ اسم كوچكش جمشيد است. اين هم بود؟

ج ـ جمشيد گمان كنم بود يادم نمي‌آيد. آره آره جمشيد بود. گروه بزرگي بوديم به‌هر حال. اينها باشگاه برادران را ما در حقيقت يك باشگاه صهيونيستي صد در صد كامل بود. هدفش كمك به اسرائيل، مهاجرت به اسرائيل و وابستگي به اسرائيل بود به تمام معني. يعني در حقيقت صهيونيسم به تمام معني بود. و ما اسم اين را باشگاه صهيوني نگذاشتيم براي اينكه گفتم در آن زمان، همه خانه‌هاي ما تقسيم شده بود........... و آنكه ما در يك موقعيتي بوديم كه هنوز ايران تحت تأثيرات هيتلريسم بود، آنتي جوئيسم، آنتي سميتيسم با شدت برقرار بود. بنابراين ما در آنزمان مجبور بوديم كه اين را در يك لفافه‌اي بپيچيم. به همين علت هم به مجردي كه باشگاه برادران درست شد باشگاه خواهران هم درست شد كه عزيزه كرماني كه قبل از اينكه ازدواج بكند با موسي كرماني. عرض كنم به حضورتان كه اشرف حاخامي، عزيزه حاخامي به اصطلاح،

س ـ يعني خواهرهاي شما؟

ج ـ آن دو تا خواهرهاي من.

س ـ ببخشيد جلو صحبت‌تان را گرفتم، عزيزه؟

ج ـ عزيزه حاخامي.

س ـ اوكي.

ج ـ بعداً كرمانيان. اشرف حاخامي، مري مرادپور، عرض كنم به حضورتان كه خانم،

س ـ مري مرادپور .........؟

ج ـ بله بله. خانم،

س ـ پروين حكيم؟

ج ـ پروين حكيم. يكي هم هست...

س ـ ذهابيان تويش نبود؟

ج ـ چرا زياد بودند. باز هم اسامي اينها را...

س ـ اين خانم كي هستند؟

ج ـ خانم حكيمي.

س ـ نه اين كه ........... ايشان .......... ولي من ايشان را مي‌شناسم ولي اسمش يادم رفته.

ج ـ آره من هم يادم رفته.

س ـ اين خواهرتان اشرف هستند كه بغل خانم عزيزه هستند؟

ج ـ آره آره اين است.

س ـ ....... مي‌شناسم.

ج ـ خلاصه، اسم اينها را بعد عزيزه مي‌تواند به شما بدهد.

س ـ اوكي. 

ج ـ عزيزه مي‌تواند اسم همه اينها را به شما بگويد.

س ـ آنوقت اينها چه سالي، چه سن‌هايي بودند؟

ج ـ آنها هم تو همين سن شانزده هفده سالگي.

س ـ زير بيست سال همه‌شان.

ج ـ زير بيست همه‌شان. اعمال گاردن پارتي، برنامه‌هاي مختلف هنري، عرض كنم به حضورتان كه جمع‌آوري مردم براي سخنراني‌هاي مختلف كه بيشتر تو مدرسه كورش اتفاق مي‌افتاد. تمام اينها بيشترش به وسيلة خانم‌ها انجام مي‌گرفت. و باشگاه خواهران در حقيقت يك پاية خيلي محكمي بود براي باشگاه برادران. باشگاه برادران بيشتر تو عوالم صهيونيسمي و يهوديت و سخنراني‌ها و ايجاد همكاري و كمك با شليخيم كه مي‌آمدند، توي اين رشته بيشتر كار مي‌كردند. ولي كارهاي سازماندهي اين نوع برنامه‌ها را باشگاه خواهران مي‌كردند براي باشگاه و براي خودشان. براي خودشان هم فعاليت مي‌كردند. مثل اينكه سازمان خواهران در حقيقت يك سازمان صهيونيستي اولين سازمان صهيونيستي زنان بوده است كه در ايران به وجود آمده. 

من در جلسة تذكاري كه براي خانم شمسي حكمت گرفته بوديم توي كنيساي القانيان ضمن صحبتم يك چيزي گفتم و آن اينست: امروز ده‌ها باشگاه‌هاي مختلفي ايراني‌ها دارند، لس آنجلس،نيويورك، اسرائيل، همه جا باشگاه داريم. افتتاح باشگاه هم چيز مهمي نيست. ولي افتتاح باشگاه بانوان به وسيلة خانم شمسي باشگاه خواهران به وسيلة اين گروه در يك زماني اتفاق افتاده كه از لحاظ زمان و موقعيت خيلي جالب و خيلي مهم است. باشگاه خواهران چون در جهت صهيونيستي عبور مي‌كرد قدم مي‌گذاشت، بيشتر در عالم يهوديت فعاليت داشت. باشگاه بانوان سازمان بانوان مال خانم شمسي يك باشگاه يا يك سازمان صهيونيستي نبود. يك سازمان بانوان ايراني بود يهوديان ايراني بود. به همين علت، رشد و نموش در عالم بانوان ايران يا در برنامه‌هايي كه در خارج از بانوان دعوت مي‌كردند نمايندگان سازمان بانوان هم با آنها همكاري مي‌كردند و مي‌رفتند و مي‌آمدند و ....... مي‌كردند، اين دو عالم سوا پيدا كرد. يعني باشگاه سازمان بانوان ايران يك سازمان بانوان ايران صد در صد بانوان ايران بود كه براي بانوان ايران بود، چه صهيونيست چه غير صهيونيست، همكاري با مسلمان‌ها و غيره. ولي باشگاه خواهران نمي‌توانست به آنصورت بلندپروازي بكند. فعاليت‌هاي اينها مجبور بود در يك محدودة يهوديت و صهيونيسم باشد. اين دو تا را از اين لحاظ ما نمي‌توانيم با هم مقايسه بكنيم. توجه مي‌كنيد؟ هر كدام از اينها در يك جهت خودش يك عالم مخصوصي را به وجود آوردند.

بنابراين اين دو سازمان خواهران و بانوان هر كدام در جهت خودش يك عالم مخصوصي را طي كرده. هر كدام در جهت خودش يك مقدار فعاليت‌هاي مخصوص به خودش را داشته.

س ـ بله.

ج ـ بنابراين خيلي بهتر است كه ما در مورد اينها اگر مي‌خواهيم يك وقت قضاوت بكنيم قضاوت ما در مورد اينها، مقايسه با هم نباشد. هر كدام در جهت خودش فعاليت خودش كار خودش زحمات خودش نتايج كار خودش را بتوانيم بررسي بكنيم براي اينكه به عقيدة من اين كاري كه الان دارد مي‌شود براي موروثيت يهوديان ايران كه متأسفانه ما در آن موقعيت‌هايي كه داشتيم هيچي از خودمان باقي نگذاشتيم خيلي لازم است كه تحقيقات ما به يك صورت حتي‌المقدور دقيق‌تر باشد. چون بيشتر تاريخ شفاهي است. ما نوشته كم داريم.

س ـ بله.

ج ـ نوشته خيلي كم داريم. بنابراين چون نوشته كم داريم مدارك ما يك مدارك گفتني است ذهن است فكر است و روي فكر تحقيقات بايد خيلي قويتر، خيلي بيشتر باشد كه آدم بتواند كم و بيش حقايق را پيدا بكند. اين در مورد اينها.

سازمان ما باشگاه برادران به اضافة همكاري با شليخيمي كه راجع به يهوديان ايران مي‌آمدند، همكاري خيلي نزديك و همكاري ما با شليخيم طوري بود مثل اينكه اينها براي خاطر سازمان ما مي‌آمدند. يعني سازمان ما اينها را دعوت كرده كه در رشته‌هاي مختلف فعاليت بكنند. به‌اضافه‌ ما همكاري خيلي نزديك هم معمولاً داشتيم با شليخيمي كه براي مسائل سخنوت مي‌آمدند. سخنوت دفتر باز كرده بود با اجازة رسمي منتهي نه براي صهيونيسم براي مسئلة گروه‌هايي كه آمدند تو ايران و ايران به آنها اجازه داده خوشبختانه، اينها را پذيرفته و امروز اينها آمدند راه حلي براي اين گروه پيدا كنند. سخنوت آژانس يهود به اين صورت است. اما در حقيقت آژانس يهود يواش يواش متوجه شد كه بسيار خوب فردا پس فردا ما مسئلة يكسال شش ماه هر چقدر، مسئلة لهستاني‌ها را حل مي‌كنيم، بچه‌هاي تهران هم مسئله‌شان حل مي‌شود به اسرائيل هم برده مي‌شوند. آيا رها كردن يهوديان ايران در ايران به اين‌صورت صلاح است، درست است؟ مسلماً نه. براي اينكه يواش يواش متوجه شدند كه يهوديان ايران مخصوصاً براي خدماتي فردي كه نشان دادند احساساتي كه نشان دادند، فراموش شده هستند، اما نبايد فراموش‌شان كرد. اين بود كه اينجا...

س ـ اين برداشت يعني برداشت كي بود؟

ج ـ اين برداشت سخنوت بود منتهي هر سازماني هر گروهي هر شخصي كه با رؤساي سخنوت آشنا مي‌شد يا مثلاً فرض كنيد كه انجمن كليميان كه آنموقع به آن حبرا مي‌گفتند، اعضايي كه سرمايه‌داراني كه خدمت مي‌كردند، پول مي‌دادند و كمك مي‌كردند. زناني كه براي اينها وسايل جمع مي‌كردند، لباس جمع مي‌كردند كه اينها با اينها ارتباط داشتند. هر آدمي كه با سخنوت به هر وسيله‌اي ارتباط داشت، هر كدام به طريق خودشان، اما ما راجع به مسئلة صهيونيسم خيلي با اينها در ارتباط بوديم. بعضي لغت‌ها بود كه نمي‌فهميديم. از اينها مي‌پرسيديم اين لغت معنيش چيست؟ بنابراين با اين ترتيب روابط ما با نمايندگان سخنوت روابط خيلي نزديك شد. نمايندگان سخنوت هم روابط‌شان با يهوديان ايران خيلي نزديك شد. اينها متوجه شدند كه يهوديان ايران يهودياني هستند كه بايد آن را در قالب صهيونيسم نگهش داشت. بنابراين، سخنوت مبدل شد به يك ادارة هميشگي در تهران. بعد از قضاياي لهستاني‌ها شروع كردند به همكاري با يهوديان ايران كه بعد مسئلة 1948 پيش آمد.

س ـ بله.

ج ـ 1948 وقتي پيش آمد، وقتي اسرائيل برنده شد در جنگ، وقتي اسرائيل متاركة جنگ با اعراب شروع شد، اولاً تعداد زيادي از جوان‌هاي ما مثل شادي، مثل اصيل، يك عده زيادي از اينها از راه هندوستان آمدند به اسرائيل. مثلاً شادي بعداً...

س ـ همين شادي خودمان؟

ج ـ شادي خودمان. شادي خودمان بعداً كه تو كيبوتس بود، شهرآرا مثلاً وكيلمان. اين يك گروه‌هايي بودند كه بلند شدند از راه هندوستان چون راهي وجود نداشت، از راه هندوستان بلند شدند آمدند...

س ـ فلسطين آن‌زمان.

ج ـ نه آمدند اسرائيل. آنها آمدند فلسطين. بعداً كه جنگ تمام شد شادي مثلاً فرض كن كه به عنوان نمايندة سخنوت .............. رئيس سخنوت فرستاده شد ايران آمد تو ايران.

س ـ بله. ولي قربان قبل از اينكه شما برويد 1948، من مي‌خواهم بگويم دوران قبل را ببنديم بعد برويم سر استقلال اسرائيل. اتفاقاً اگر بتوانيم يك جوري خلاصه بكنيم با ....... دوباره، باشگاه برادران فعاليت‌هايش را فعاليت‌هايي كه گفتيد سخنراني هفتگي داشتند، نه؟

ج ـ سخنراني هفتگي داشتند.

س ـ كجا اصلاً اداره مي‌شد اين چيزها؟

ج ـ بيشتر تو مدرسة كورش.

س ـ مدرسة كورش. اين كلوب سينا چيه؟

ج ـ كلوب سينا بعدها افتتاح شد.

س ـ آها.

ج ـ بعدها افتتاح شد.

س ـ يعني بعد از سال پنجاه.....؟

ج ـ بعد از سال پنجاه كه من ديگر ترك كردم ايران را. من تا سال 50 در ايران بودم. بعد از سال پنجاه من آمدم اينجا بروم در نظام.

س ـ آنوقت صحبت فعاليت‌هايتان در همان‌طوري كه يك نكته را ذكر كرديد، كشمكش‌هايي با خودِ دولت داشتيد؟ مثلاً دولت بداند ساواكي‌ها بفهمند چيزي مثلاً آنزمان سازمان امنيت چيزي بفهمند؟

ج ـ يك نمونه به شما مي‌گويم. ما اليا بن اسحاق را من وقتي مي‌گويم اميدوار و من،

س ـ اوكي.

ج ـ اليا بن اسحاق را برديم برويم هم براي مگبيت پول جمع كنيم توي رضائيه و تبريز. تبريز كه يهودي نداشت. هم يك گردشي بكنيم هم ببينيم اين يهودي‌ها چه اطلاعاتي از اسرائيل دارند، چه اطلاعاتي، وضع‌شان چه جوريست؟

س ـ ببخشيد اليا بن ايسحاك شلييخ بود.

ج ـ شلييخ بود.

س ـ مال سخنوت؟

ج ـ بله. 

س ـ نه مال كيبوتسي به خاطر همين سئوال .....

ج ـ نه نه نه.

س ـ شلييخ سخنوت بود.

ج ـ شلييخ سخنوت بود. 

س ـ بله بفرماييد.

ج ـ ما از تبريز مدتي مانديم چون يهودي كم بود يك گردشي كرديم، سوار كشتي شديم درياچه نمك رضائيه را طي كرديم. آنموقع درست غائله پيشه‌وري داشت تمام مي‌شد. دولت ايران موفق شده بود به وسيلة قوام‌السلطنه پيشه‌وري را كلكش را بكند، آذربايجان را به ايران برگرداند. ما تو كشتي شروع كرديم به عكسبرداري كردن. يك پليسي آمد گفت آقا عكس نگيريد. از اين به بعد عكس گرفتن قدغن است، اينجا اصلاً عكس نگيريد قدغن است. 

آخر تو دريا عكس بگيريد يا نگيريد! ما هم خنديديم مسخره‌اش كرديم. عكس نگرفتيم. يا گرفتيم يادم نيست. آمديم رضائيه، شب تو هتل خوابيديم صبح داشتيم صبحانه مي‌خورديم، دو نفر با لباس شخصي آمدند گفتند آقا ما از نظميه رضائيه هستيم. رئيس نظميه شما را مي‌خواهد. گفتيم آقا با كمال ميل. گفت بفرماييد برويم. گفتيم نه، ما از شما خواهش مي‌كنيم تشريف ببريد نظميه، ما صبحانه‌مان را مي‌خوريم ما خودمان مي‌رويم نظميه خودمان را معرفي مي‌كنيم، جاني كه نيستيم. ما را مي‌خواهيد براي يك مذاكراتي. با كمال ميل خدمتتان مي‌رسيم. تشريف ببريد ما مي‌آييم. عجيب است، قبول كردند. من و اميدوار اگر دفترچه‌اي چيزي اينها را داشتيم، اينها را برديم گذاشتيم تو چمدان‌مان. من تنها چيزي كه با خودم برداشتم يك كارت باشگاه ورزشي داشتم كه من رئيس باشگاه ورزشي بودم. كارت را با عكس و اينها تو جيب من بود. آمديم و رفتيم تو نظميه. رئيس نظميه ما را گرفت تو اطاقش و سلام و احوالپرسي. گفت شما آمديد چكار كنيد؟ گفتيم والله ما آمديم اينجا ابراز شعف بكنيم از اينكه من پدر و مادرم رضائيه‌اي هستند، رضائيه به مملكت ايران برگشت و من مي‌توانم با خيال راحت بدون پيشه‌وري بيايم مملكت زادگاه پدر و مادرم را ببينم. گفت پس از شما يك خواهش دارم، من يك مستنطق مي‌گذارم، آنموقع نمي‌گفتند بازجو مي‌گفتند مستنطق، يك مستنطق مي‌گذارم از شما سئوالاتي مي‌كند جوابش را بدهيد. گفتيم باشد. نشستيم اين آقا تُرك بود. هر چه ما با اين فارسي حرف مي‌زديم اين با تركي جواب مي‌داد. به او گفتم داداش. گفت چيه؟ گفتم ببين تو اگر بخواهي اينجوري با ما رفتار كني تا صبح ما اينجا مي‌مانيم. من از تو يك خواهش دارم. تو سئوال كن از هر كدام از ما، هر چي دلت مي‌خواهد. من سئوالاتت را مي‌نويسم جوابم را هم مي‌نويسم. اين سريع پيش مي‌آيد. با لهجة تركي‌اش گفت آقا بفرما. اين داشت سئوال مي‌كرد منهم داشتم مي‌نوشتم رئيس نظميه آمد تو اطاق. ديد اِ، او ................... من ............. شدم. گفت چه خبر است؟ همين قضيه را به او گفتيم. بعد شروع كرد به خنديدن. كارت مرا كه ديد گفتم والله آمديم بيشتر براي مسئله ورزشي الان مي‌خواهيم مدارس، ما يهودي هستيم مي‌خواهيم برويم مدارس يهودي را ببينيم............. يهوديان جشني براي ما گرفتند، رفتيم مدارس آنجا را ديديم ولي دو نفر پليس مخفي مادامي كه ما تو رضائيه بوديم دنبال ما بودند.

س ـ آنزمان چه زباني با آقاي اليا بن ايسحاك صحبت مي‌كرديد؟

ج ـ يك كمي بعد از جنگ استقلال. 1949 كه نه. پنجاه من چيز.

س ـ يعني اسرائيل وجود داشت آنموقع هم؟

ج ـ بله بله اسرائيل به وجود آمده بود.

س ـ اوكي.

ج ـ گمان كنم اليابن ايسحاك قبل از جنگ آمده بود، گمان مي‌كنم. تو جنگ يادم مي‌آيد تو ايران بود. گمان مي‌كنم يادم نمي‌آيد. ولي به هر حال...

س ـ چون شما زبان........ آنزمان ديگر؟

ج ـ خيلي كم.

س ـ با چه زباني با همديگر حرف مي‌زديد.

ج ـ ياد مي‌گرفتم.

س ـ آره.

ج ـ اليابن ايسحاك فارسي مي‌دانست. 

س ـ آها ايشان...............؟

ج ـ گفتم مشهدي بود.

س ـ خوب ببخشيد.

ج ـ ظاهراً مشهدي بود گفتم.

س ـ بله درست مي‌گوييد.

ج ـ اوكي.

س ـ يعني اين يكي از .............؟

ج ـ نه نه حالا برگشتيم. حالا توجه كنيد. اصل مطلب اينجاست.

ما برگشتيم شب رسيدم منزل مادرم در را باز كرد گفت چمدان‌هايت را بده خودت برو خانة خواهرت بخواب. گفتم چرا؟ گفت مفتشين دارند دنبال تو مي‌گردند. من رفتم خانة خواهرم خوابيدم. صبح رفتم خدا بيامرزد موسي را پيدايش كردم طوب. آقاي طوب. بله. گفتم حال و قضيه از اينقرار است. من با شليخ‌مان و با اميدوار رفته بودم شمال، تو رضائيه حال و قضيه اين پيش آمد. ديشب مادرم به من اطلاع داد كه دارند دنبال من مي‌دوند. قبل از اينكه اينها مرا بگيرند من آمدم به تو اطلاع بدهم چكار كنم؟ نشست و يك تلفن كرد و گفت بلند شو .......... خوب، دفتر طوب دواخانة طوب نزديكي‌هاي توپخانه بود. درست نزديك همان دستگاه‌هاي اينها بود. ما را برداشت برد نظميه. آنموقع نظميه بود به اصطلاح دادگستري كل مثلاً يك همچين چيزي. نظميه مركز پليس. ما را برد آنجا و يك .......... يك افسر خيلي عاليرتبه و خيلي بلندپايه و خيلي مرد واقعاً فهميده. گفت آقا اين آقاي ابراهيم حاخامي را من آوردم شنيدم داريد دنبالش مي‌گرديد. چي مي‌خواهيد از اين؟ گفت كه اجازه بدهيد فرستاد آن پرونده مرا آوردند. پرونده را ورق زد و گفت شما ورزشكاريد؟ گفتم بله. گفت شما معلم ورزشيد؟ گفتم بله. كدام مدارس؟ گفتم نور و صداقت و آليانس. گفت تو آليانس غير از برنامه‌هاي ورزشي چه برنامه‌اي داريد؟ گفتم چون من خيلي علاقمند به ورزش هستم كلاس‌هاي مخصوص ورزشي بعد از ورزش برنامة مدرسه‌اي كلاس‌هاي فرض كنيد هفته‌اي دو ساعت اينها ورزش كنند هر كلاسي، ما بعد از ظهرها كساني را كه علاقمند به ورزش آكروبات و عرض كنم حضورتان كه ورزش‌هاي مختلف و بُكس و كشتي و امثال آن. گفت برنامة چوب چيست؟ گفتم چوب هم يك نوع ورزش است. گفت جنگ نيست؟ گفتم چه جنگي است امروز؟ جنگ چطوري مي‌تواند باشد؟ آنهم ورزش است مثل شمشيربازي كه شمشيربازي مي‌كنند، ما شمشيربازي نداريم چوب بازي مي‌كنيم. گفت آره به من گزارش دادند اينها براي جنگ‌هايي كه تو فلسطين مي‌خواهيد بكنيد است. گفتم از اين حرف‌ها زياد ممكن است بزنند.

س ـ ايشان رئيس نظميه بود؟

ج ـ رئيس نبود يكي از افسرها.

س ـ افسرهاي نظميه تهران؟

ج ـ بله. موسي طوب زد به خنده، گفت آقا اين مزخرفاتي كه به شما گزارش دادند چيه؟ يهوديان ايران را به اين حرف‌ها چه مربوط؟ يك مقداري از اين صحبت‌هاي دوستانه با اين كرد و اين مستنطق ما پرونده را باز كرد يك نامه‌اي به ايشان نشان داد به طوب، نگذاشت من ببينم. و خداحافظي كرديم آمديم بيرون. تو راه موسي طوب به من گفت از ماست كه بر ماست. يعني كسي كه گزارش داده يهودي است. از ماست كه بر ماست!

بنابراين مسلماً آنچه را كه ما مي‌كرديم تحت نظر بود. مثلاً مئير عزري با پدرش كه منهم باهاشان همكاري داشتم در مورد اليا، مخصوصاً الياي عراقي‌ها، كه ما مي‌رفتيم از خرمشهر عراقي‌ها را جمع‌آوري مي‌كرديم مي‌برديم تهران، مي‌برديم توي بهشتيه براي اينها لسه پاسه درست مي‌كرديم، تو هر خانوادة عراقي هم چهار نفر يهودي ايراني مي‌گذاشتيم اينها را مي‌برديم .......

(پشت نوار)

هيچوقت فراموش نمي‌كنم كه عصر مينحاي اربيت را كه داشتيم مي‌خوانديم اريه اشك‌ريزان گفت ملت من احساس مي‌كنم كه خداوند دعاي ما را قبول خواهد كرد. چند روز بعدش بعد از اين قضيه، اطلاع دادند كه ارتش آلمان در استالينگراد شكست خورد و مشغول عقب نشيني است.

س ـ يعني واقعاً جامعه ........ نمي‌گذاشتند؟

ج ـ جامعه مطمئن بودند كه در حال نابودي هستند. براي اينكه خانه‌هايشان سرشماري شده بود، براي اينكه خانه‌ها شماره‌گذاري شده بود. براي اينكه تقسيم‌بندي شده بود. براي اينكه همه چيز موجود بود. همه مطمئن بوديم ولي تا چه حدود قتل عام در اروپا وجود دارد؟ كوره‌هاي آدم‌سوزي وجود دارد؟
س ـ مي‌دانستيد؟

ج ـ من اين را يادم نيست.

س ـ اوكي.

ج ـ من يادم نيست. ولي از اينكه ما در خطر نابودي هستيم همه اطلاع داشتند و همه مطمئن بودند. اين يكي از بهترين نمونه‌هايش بود.

س ـ سئوال دومم اين بود كه دربارة دكتر موشه ايشاي كه در سال 1949 به ايران آمدند اگر خاطره‌اي داشته باشيد يا درباره‌اش شنيده باشيد؟

ج ـ تنها خاطره‌اي كه من دارم اين بود كه باشگاه برادران مخصوصاً موسي كرمانيان و شادي و اميدوار و دكتر كرمانشاهچي و اينها روابطي با سخنوت برقرار كرده بودند و با دكتر ايشاي به عنوان نمايندگان باشگاه برادران همكاري داشتند. شايد من يكي دو بار ديده باشم او را، ولي زياد روابط نزديكي با او نداشتم.

س ـ اگر لطف بفرماييد دربارة دو تا سئوالي كه مانده، اين است كه دربارة مهاجرت عراقي‌ها و مهاجرت يهوديان ايران تا جايي كه خودتان در ايران بوديد صحبت بكنيد. اصلاً به چه ترتيبي شروع شد؟ چه جوري مردم شروع كردند دربارة مهاجرت صحبت كردن؟ چه جوري از شهرستان‌ها آمدند به تهران؟ چه كساني دست اندركار بودند؟ دولت چه موضعي داشت؟

ج ـ مسئلة يهوديان عراق شليخيم كه وجود داشتند بعضي‌هايشان در اين رشته همكاري داشتند و آقاي مئير عزري و پدرش در آنزمان با اين شليخيم همكاري مي‌كردند. فقط سيون ركني، من و دو سه نفر گويا، سيون ركني مخصوصاً چون در اهواز بود فعاليت خيلي بيشتر داشت در اين مورد. من هم گاهي كه به عنوان كارهاي مخصوصي كه تجارتي گاهي با اينها داشتم مي‌رفتم آنجا، سعي مي‌كردم كه يك فعاليت هم داشتيم با مئير عزري در اين مورد، هر وقت كه مي‌رفتم يك گروهي را با خودم مي‌بردم مي‌آوردم ايران، از گروه كساني كه از عراق مي‌آمدند بيرون. بيشترشان هم جوان بودند. ما اينها را مي‌برديم منتهي فوري مي‌برديم‌شان تو بهشتيه. در بهشتيه اينها را به هر صورتي بود برايشان لسه پاسه ترتيب مي‌دادند و اينها را مي‌فرستادند.

س ـ اين لسه پاسه را كي ...؟ ببخشيد با قطع مصاحبه، بفرماييد. آقايان مئير عزري و پدرشان و فعاليت‌هايي كه با هم داشتيد.

ج ـ فعاليت داشتند منتهي تمام اينها تحت نظر سخنوت بود. مسئله مهاجرت را سخنوت عهده‌دار بود. منتهي آقاي عزري آنزمان هم در سخنوت كار مي‌كرد و هم فعاليت داشت با اينها و ابويش هم چون در اين رشته علاقه زيادي داشت با اينها همكاري مي‌كرد، ابوي عزري. عرض كنم به حضورتان به اضافه مثلاً فرض كنيد باشگاه برادران، همه نوع همكاري مي‌كرد با سخنوت. با سازمان‌هاي ديگر يا يهوديان ايراني ديگر هم كه علاقه داشتند سعي مي‌كردند. منتهي رسيدن خبر استقلال اسرائيل مثل يك بمب تو ايران پيچيد. مردم گروه گروه دسته دسته سعي مي‌كردند بيايند و مهاجرت بكنند آنهايي كه علاقه داشتند.

س ـ ولي مثلاً تو كنيساها چيزي گفته شد؟

ج ـ تو كنيساها هم گفته مي‌شد. همه جا صحبت مي‌شد كه مهاجرت ..... شده. اسرائيل وضعش چه جوري است. مردم مي‌رفتند سعي مي‌كردند يكنفر را گير بياورند كه يك خورده عبري بلد است، مثلاً خود ما، خود ما وقتي مي‌گويم يعني باشگاه برادران، شبي كه قرار بود بن گوريون استقلال را اعلام بكند، پانزدهم ماه مي، تمام گروه ما خشك زده نشسته بوديم راديوي مخصوصي را گير آورده بوديم كه اسرائيل را بتواند بگيرد، و تمام جزئيات صحبت بن گوريون را كساني كه عبريشان خوب بود آنرا تشريح مي‌كردند كه چه خبر است. گفتم مثل بمب صدا كرد.

س ـ تمام باشگاه برادران با هم بوديد؟

ج ـ تقريباً تمام اعضاي باشگاه برادران با هم بوديم.

س ـ خاطره، عكسي داريد از آنها؟

ج ـ يادم نيست نمي دانم. 

س ـ اوكي. خيلي خاطره جالبي است.

ج ـ بله خيلي خاطره جالبي است. ما آنشب مي‌توانم بگويم كه جشن نبود، ولي مي‌توانم بگويم يك تحول تازه به دنيا آمدني بود. تمام‌مان خودمان را احساس مي‌كرديم كه امشب به دنيا آمديم. رفتيم نشستيم بن گوريون بايد راجع به اينكه اسرائيل استقلال خودش را اعلام مي‌كند سخنانش را گوش بكنيم. اين را نمي‌دانم چطوري مي‌شود تصورش را به وجود آورد كه چنين چيزي آيا ممكن است؟ لطف مي‌كنيد؟ يك دنياي، ...... يك خاطره‌اي است. اصلاً اصولاً اگر ما در نظر بگيريم يهوديان ايران به جاي خودش، هر يهودي اوايل استقلال يك خاطراتي براي هم يهودي به دنيا آمده بود، البته كاري به غير صهيونيست‌ها ندارم، صهيونيست‌هاي يهودي تو دنيا مخصوصاً تو اسرائيل، اين را نمي‌شد به هيچ چيزي تشبيهش كرد. شما امروز يك مهاجري كه امروز مي‌آيد با مهاجري كه سال 1950 مي‌آمد يا سربازي كه امروز تو نظام هست با سربازي كه 1950، قياس اينها اصلاً غيرقابل تصور است. توجه مي‌كنيد؟

س ـ بله.

ج ـ در ايران هم همين وضع بود. يهوديان ايران پذيرش استقلال اسرائيل را در يك عالم مخصوص خودش پذيرا بودند به همين علت هم مهاجرت، فشار بر مهاجرت، كساني كه مي‌خواستند مهاجرت بكنند در آن اوايلش، اوايل 48 تا 50 يك فشار عجيبي بود، يك عشق و علاقة عجيبي بود. اصلاً احتياج به تبليغات و رفتن و صحبت كردن نبود، خودِ ملت داشتند فشار مي‌آوردند مهاجرت بكنند. ولي خوشبختانه مي‌توانم بگويم روابطي كه اسرائيل با دستگاه‌هاي ايران به‌وجود آورده بودند، چه يهوديان ايران چه شمطوب، عزري، نمي‌دانم پدر عزري، نمي‌دانم موسي كرمانيان، سازمان‌هاي حبرا و غيره و مخصوصاً در رأس اينها هم سخنوت ... كه اينها با دولت روابط‌شان به قدري جالب و نزديك بود كه اين مهاجرت به صورت خيلي جالبي انجام مي‌گرفت. كه خودِ اين يك شمه‌اي است كه به عقيدة من بايد روي اين يك تحقيقات خيلي جالب، خيلي جدي به وجود بيايد كه ببينيم، مثلاً فرض كنيد كه روش شاه كه به عراق گفته بود كه ما هيچوقت نمي‌توانيم پناهنده‌اي را طبق مراسم و قوانين ايران برگردانيم، دستگير كنيم برگردانيم. ولي در حاليكه روش سازمان‌هاي امنيت يا نظميه و يا گروه‌هاي ديگر هر كدام از اينها به يك طريق مخصوصي انجام مي‌دادند. شايد دستور داشتند ولي خيلي سعي مي‌كردند در كوچه و بازار اين پخش نشود. خيلي محرمانه به كارهاي خودشان ادامه بدهند. بنابراين يك شمة خيلي جالبي است كه بايد روي آن تحقيقات خيلي عملي انجام بگيرد تا اينكه جزئيات اين را بشود بتوانيم به اصطلاح آشكار كنيم. ولي خوب، اين را مي‌گذاريم براي وقت‌هاي ديگر.

س ـ بله. مي‌خواستم كه شما از خاطرات خودتان تعريف كنيد چه جوري بود؟

ج ـ آها مثلاً فرض كنيد كه جالب اينجاست، وقتي من در سال 50 تصميم گرفتم به اسرائيل بيايم. علتش هم اين بود كه من مي‌گفتم اگر من در يك سازمان صهيونيستي كه تا امروز در ايران فعاليت داشتم اين به جاي خود، من موقعي مي‌توانم دين خودم را ادا كنم كه بروم در نظام اسرائيل خدمت كنم. ........ و دوستان من و باشگاه برادران، علاقه داشت كه من تو ايران به خدمات خودم ادامه بدهم. ولي من گفتم نه اينجا ديگر احتياجي به من نداريد شما. اسرائيل بيشتر به من احتياج دارد. من گذرنامه گرفته بودم ولي گذرنامه من براي كارهاي ديگر به كار برده مي‌شد و من با آن گذرنامه ديگر نمي‌توانستم مهاجرت كنم. اصرار من بر اين شد كه من لباس عربي بپوشم نه كُردي، معذرت مي‌خواهم، كردي بپوشم و با كردها بيايم تو هواپيما سوار بشوم براي يك خانواده كردي............. شب قبلش، ما با مأمورين دولت ايران نشسته بوديم عرق‌خوري كرده بوديم و اينها را مي‌نشستيم شام مي‌داديم عرق‌خوري مي‌كرديم صحبت مي‌كرديم. به هر حال دوست بوديم. و اينها هم واقعاً با ما همكاري مي‌كردند در مورد مهاجرت. فرداي روز كه نوبت من شد توي بهشتيه من لباس كردي پوشيدم، عكس را گرفتيم با يك خانواده كردي كه من فردا با اين خانواده كردي مهاجرت بكنم. فرداي روز وقتي مرا آوردند توي فرودگاه، من يكوقت متوجه شدم كه تمام اين كساني كه در دو طرف از طرف دادگاه و امنيه به اصطلاح آنموقع و مأمورين گذرنامه ايستادند، همه كساني هستند كه ما مرتب با هم آمد و شد داريم، عرق‌خوري داريم، دوستي داريم. اگر اينها مرا با لباس كردي ببينند جنبة خوبي نخواهد داشت. كسي هم دور و بر من نيست كه با او مصلحت بكنم. من يك‌مرتبه لباس كردي را در آوردم در آخر صف خانواده‌ام ايستادم كه يازده تا بچه داشت. بچه كوچك سه ساله داشت. من نفر آخر بودم. من پشت اين بچه ايستادم، وقتي صف ما حركت كرد به طرف هواپيما، من يك لگد محكم زدم به اين بچه، بچه خورد زمين شروع كرد به فرياد زدن. من بچه را برداشتم گذاشتم بغلم دستم را گذاشتم روي چشمم روي قيافه‌ام و مرتب به اين بچه مي‌گويم له له له... نزديك هواپيما شديم. خانوادة من رفت بالا. حالا اگر مرا بگيرند اين بچه خورده زمين دارم مي‌برم بالا. اگر نگيرند من جزو لسه پاسه دارم مي‌روم بالا. به اينصورت رفتم تو هواپيما. بنيك آنجا كار مي‌كرد.

س ـ بنيك؟

ج ـ بنيك، بنيك تو كارهاي مهاجرت هواپيما و برو ببر بالا بياور پايين و فلان و از اين حرف‌ها. بنيك بود رفيك بود.

س ـ ..........؟

ج ـ بله. آنهم قفقازي بود ولي تو ايران بود. رفيك بود كه بعداً تو سخنوت كار كرد. مدت‌ها هم تو سخنوت كار كرد....... منصور بود.

س ـ منصور؟

ج ـ منصور موسي‌زاده. تو واشنگتن فوت كرد.

س ـ آها فوت شدند؟

ج ـ فوت شدند. رفيك هم الان مريض است تو يوروشليم است. رفيك يوسفي. برزي هم رفته بود ايستاده بود پيش اين جامعه، جمعيتي كه آمده بودند بازرسي مي‌كردند. ما رفتيم بالا. رفتيم بالا بنيك آمد گفت بر جنست لعنت! تو مي‌داني چكار كردي؟ گفتم بنيك هر كاري كردم تمام شد. گفت نزديك بود ما را به باد بدهي. گفتم نه. برنامه درست بود خيلي هم خوب اجرا شد. گفت آره والله خوب اجرا شد. گفتم اوكي. بعد آن مهمانداران هواپيما را به من معرفي كرد و گفت اين يكي از فعالين ما است و اينها. اينها هم آمدند با ما خيلي ...... اولاً به آنها گفتم ترا خدا يك سيگار به من بدهيد. شدت احساسات وقتي كه از اين معركه گذشتم يك هيجان عجيبي در من به وجود آورد. رفتند يك گيلاس هم برايم مشروب آوردند. يكدانه هم سيگار آوردند كشيديم. از آنها فقط يك خواهش كردم، هر وقت كه ما مرز ايران را گذرانديم وارد تركيه شديم به من اطلاع بدهيد. وقتي آمدند به من گفتند ما الان در تركيه هستيم من يك آرامش عجيبي پيدا كردم براي اينكه مي‌گفتم خداي نكرده هواپيما خراب بشود ما برگرديم ايران، بيا ببين چه معركه‌اي برپا خواهد شد. حاجي آقا از هواپيما برگشتند!

س ـ بله.

ج ـ اين يكي از سرگذشت‌هاي خيلي جالب من است. ولي با اين خاطره من ايران را ترك كردم آمدم بيرون. البته بعدها ايران رفتم آمدم. آن يك قصة ديگر است كه به‌جاي خود محفوظ. ولي تا اينجا فعاليت‌هاي من بوده كه در ايران انجام دادم.

س ـ خيلي ممنون. مي خواستم يك سئوالي يادم آمد، من سئوال نكردم، اگر در چند دقيقه‌اي كه وقت داريم آن موضوع نمايندگي مراد اريه چه بود كه در اختلافاتي كه پيش آمد سال‌هاي 45، 46، 47 توي انتخابات و اين چيزها. چيزي به خاطر داريد شما از آنزمان؟

ج ـ ببينيد، شما بايد اين موضوع را بدانيد. جامعة ما سازماندهي نيست. آنتي سازماندهي است. بر عليه اريه مخالفين زيادي وجود داشت به همان نسبت كه به‌علت اختلافات بين دكتر لقمان و مستر حئيم، آخرش مستر حئيم به دار كشيده شد. ما هميشه در تمام، مثلاً فرض كنيد كه صهيونيست‌ها با اريه مخالف بودند براي اينكه مي‌گفتند اريه ...... صهيونيست نيست، اريه كاري به صهيونيسم ندارد. در حاليكه ما كسي را مي‌خواهيم داشته باشيم كه صهيونيست باشد. اختلافات داخلي يهوديان ايران با وجودي كه امنون نتصر يك مقدار زيادي مقالاتي نوشته، با وجودي كه آقاي ادهمي در كتاب «به سوي كمال» خودش راجع به اين موضوع خيلي نوشته، يك شمه‌اي از كتابش را.
س ـ دربارة؟

ج ـ دربارة مستر حئيم و لقمان گذاشته. با وجود اين كه مطالب خيلي زيادي گفته شده در اين موارد، ولي مسئله اختلافات ما، اختلافات جوامع ما هميشه سريع و زياد بوده. باشگاه برادران شما خيال مي‌كنيد كم مخالفين داشت؟ انجمن كليميان كم مخالفين داشت؟ هر گروهي هر كاري كه مي‌كرد با كمال تأسف، من دارم مي‌گويم، عيب ندارد اگر ده تا سازمان تو ايران به وجود مي‌آمد، هيچ مانعي نداشت. هر كدام يك روش مخصوص خودشان را داشتند، هر كدام‌شان يك ايده‌آل مخصوص خودشان، يا هر كدام‌شان براي هدف مخصوصي به وجود آمده بودند. اما هر كدام با هم مخالفت مي‌كردند كه موجوديت تو ارزش مرا كم مي‌كند. در حاليكه هر كدام اگر براي خودشان كار مي‌كردند اهداف خيلي بهتر به دست مي‌آمد. ولي اختلاف اين بود كه تو رئيس فلان سازماني، من رئيس فلان سازمان، اهميت من بالاتر از اهميت تو است. چهل و هشت تا سازمان توي لس آنجلس براي چي ما مي‌خواهيم؟ پانزده تا شانزده تا هيجده تا، براي چي تو نيويورك لازم داريم؟ چه احتياجي داريم؟ ايتيز اوكي، كاشكي اينها وجود داشته باشند ولي بدون مخالفت هم، با همكاري با هم. ولي اين مخالفت‌ها از زمان قديم بين يهوديان ايران وجود داشته تا امروز هم به همان نسبت دارد ادامه پيدا مي‌كند.
س ـ پس اين واقعاً يكي از ريشه‌هاي آنزمان است؟

ج ـ بله.

س ـ سئوال ................. وزارت فرهنگ فرانسه دربارة آن مدالي كه به شما دادند؟ چرا ......... ؟

ج ـ ببينيد، من برنامه‌اي كه توي ايران پياده مي‌كردم واقعاً بي‌سابقه بود. جشن‌هاي آخر سالي كه ما مي‌گرفتيم خيلي كمتر در جشن‌هايي بود كه در مدارس ديگر گرفته مي‌شد. در تمام اين جشن‌ها هميشه سفير كبير فرانسه شركت مي‌كرد. از قرار معلوم سفيركبير فرانسه گزارش خيلي جالبي براي وزارت فرهنگ پاريس نوشته بود كه مدرسة آليانس تهران آخر سالش با اين جشن‌هاست برنامه‌هايش اينست، اينست اينست. معلوم بود كه يك گزارش خيلي خيلي مثبتي فرستاده بود. جشن يكي از سال‌هايي كه ما گرفتيم وزارت فرهنگ پاريس يك مدال با يك نامة خيلي تقديرنامة خيلي جالبي نوشته بود كه سفيركبير فرانسه در ايران هم يك چيزي اضافه كرده بود، يك مطلبي اضافه كرده بود يك نامه‌اي اضافه كرده بود، اين را آوردند به من هديه كردند. واقعاً اين يكي از جالب‌ترين چيزي بود كه من برايم رسيده بود. مي‌دانيد، براي اينكه آنزمان...

س ـ آنزمان يك افتخاري بود...

ج ـ افتخاري بود كه وزير فرهنگ فرانسه براي يك معلم ورزش يهوديان ايراني يك چنين مدالي بفرستد. و اين واقعاً خيلي سروصدا كرد. مسيو كهن بود يا مسيو كهنكا مثل اينكه. مسيو كهنكا بود آنموقع.

س ـ مدير مدرسة اتحاد.

ج ـ مدير مدرسة اتحاد. اين را به يك صورت خيلي خيلي ارزنده و مهمي در بين حبرا و اينور و آنور نشان داد كه يك چنين چيزي بود.

س ـ بله. شما اگر موافق باشيد دفعه ديگر اگر من بيايم اگر آنرا پيدايش مي‌كنيد يك عكسش را برداريم.

ج ـ حتماً. من اميدوارم بتوانم آنرا پيدا بكنم. توي اوراق من....

س ـ اوكي. نه يعني .......

ج ـ شما كتابخانة مرا ديديد؟

س ـ نه من نديدم.

ج ـ الان به شما نشان مي‌دهم.

س ـ اوكي.

ج ـ اقلاً صدها كتاب من همين‌طوري از بين رفته. صدها كتاب من هم وقتي از ايران فرستادند گم شد اصلاً. ولي باوجود اين يك مقداري كتاب‌هاي ايراني از قديم هست. اينستكه يكمقدار زيادي اين نوع مدارك من همه‌اش جمع شده است كلاسه شده است ولي بايد بگردم پيدايش كنم.

س ـ بسيار خوب. كه بتوانم مثلاً يك عكسي داشته باشيم. چون آنزمان هم دربارة هيچ مدالي نشنيده بودم كه يهوديان ايران داشته باشند. درست مي‌گويم؟

ج ـ درست است.

س ـ يعني آنزمان خيلي كم بود.

ج ـ مي‌گفتند واقعاً يك چيز افتخارآميز آنموقع.

س ـ بله. .......... به عنوان يك يهودي ايراني به شما مدال بدهند آنزمان خيلي....

ج ـ خيلي خيلي جالب بود. واقعاً خيلي جالب بود. گفتم مسيو كنهكا هم راجع به اين موضوع خيلي التهاب نشان داد.

س ـ بله. در حقيقت اينجا سئوال‌هاي من خاتمه پيدا كرد. اگر شما چيزي داشته باشيد تا سال پنجاه فعاليت‌تان در ايران مي‌خواهيد صحبت بكنيد؟

ج ـ نه. تقريباً كم و بيش نكاتي را گفتيم.

س ـ اوكي.

ج ـ انشاالله فرصت ديگر بشود شايد بتوانيم كه راجع به فعاليت‌هاي ايراني من در اسرائيل راجع به يهوديان ايران در اسرائيل صحبت بكنيم براي اينكه واقعاً آن هم يك شمه‌اي خواهد بود. ولي انشاالله فرصت ديگر.

س ـ انشاالله. همانطور كه آقاي حاخامي گفتند سال 1950 ايشان مهاجرت كردند به اسرائيل. اين مصاحبه را ما خاتمه مي‌دهيم به عنوان قسمت اول يا قسمتي كه فعاليت‌هاي ايشان در ايران بوده به‌عنوان يهوديان ايراني و اگر مصاحبة ديگري انجام بگيرد فقط دربارة فعاليت‌هاي ايشان در اسرائيل است و به عنوان يك قسمتي از زندگي شخصي ايشان كه بعداً از شما خواهم گرفت اگر اين يك پاره‌اي از مصاحبه، اين مصاحبه باشد يا قسمتي جداگانه. در هر صورت من خيلي تشكر مي‌كنم از وقتي كه با هم بوديم. خيلي ممنونم و به عنوان هم آوي داويدي و هم به عنوان يكي از نماينده‌هاي تاريخ شفاهي. خيلي ممنون.
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